
گطت کَ چطوص بَ یک چراغ  ُا دًبال چیسی برای خْردى هی رّزی رّزگاری پیرزى فقیری تْی زبالَ

خْاست ببیٌد اگر ارزش داضتَ باضد، آى را ببرد ّ  قدیوی افتاد. آى را برداضت ّ رّیص دست کطید. هی

 .بفرّضد

عقب رفت  رش ّ تعجب عقبدر ُویي هْقع، دّد سفیدی از چراغ بیرّى آهد. پیرزى چراغ را پرت کرد؛ با ت

 .تر، یک غْل بسرگ ظاُر ضد ّ دید کَ چٌد قدم آى طرف

ُای جْر ّا  ًترش پیرزى! هي غْل هِرباى چراغ جادّ ُستن. هگر قصَ»غْل فْری تعظین کرد ّ گفت: 

کي تا آى را در یک چطن بَ ُن زدى برایت برآّردٍ  آرزو ای؟ حالا یک ًطٌیدٍ  اًد، جْری را کَ براین ساختَ

 !کٌن. اهّا یادت باضد کَ فقط یک آرزّ

: الِی فدات  حالی گفت از جا پرید ّ با خْش  گٌجید، اقبالی تْی پْستص ًوی کَ بَ خاطر ایي خْش پیرزن

 .بطن هادر

بَ زباى بیاّرد.... ّ هرگ را  آرزویش اها ٌُْز جولَ ی بعدی را ًگفتَ بْد کَ فدای غْل ضد ّ ًتْاًست

 !کٌٌد ُا کَ زیادی تعارف هی اّ درش عبرتی ضد برای آى


